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Abstract 

The knowledge of existence is the beginning of reaching divine knowledge; The 

attributes of life, knowledge, will and power are among the most important levels of 

existence and are among the names of names or keys of the unseen. Some researchers 

added the attributes of hearing, sight and speech to it and believe that without these 

attributes, the meaning of Lordship is not complete. Ferdowsi was a unified poet who 

mentioned the names of kings and warriors in the midst of small and large 

mythological, historical and heroic events. Examining the position of the names of 

names (power, knowledge, life, will, hearing, sight, speech) among the names of 99 

Shiite and Sunni hymns, 127 divine names in the Holy Quran and one thousand and one 

divine names in Joshan Kabir prayer is one of the achievements of this research. . The 

results showed that Ferdowsi used Persian equivalents close to Quranic concepts and in 

Shahnameh, the frequency of maternal names is higher than other names. In this 

research, the maxqda software was used for the statistical and content analysis of 

Ferdowsi's poems from this point of view, and based on the statistics, Ferdowsi, unlike 
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some theologians who considered the name of Hayat as the greatest name; He used the 

name "Qadir" more and considered it to be superior to "Life". 

Keywords: God, Quran and supplications, Mothers of Names and Attributes, Ferdowsi, 

Shahnameh. 

 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  60 – 25، 1401اييز پ، 3، شمارة 6، سال پژوهشيـ  ينامة علم فصل

  بررسي اسماي نيكوي خداوند و كاركردهاي آن
  فردوسي با تأكيد بر فرهنگ اسلامي ةدر شاهنام

  *رضا شجري
  **الهام عربشاهي كاشي

  چكيده
اراده و قـدرت از   علـم،   يـات،  معرفت وجود، مقدمة رسيدن به معرفت الهي اسـت؛ صـفات ح  

يا مفاتيح غيب انـد. برخـي محققـان، صـفات       اتب وجود و در شمار امهات اسماءترين مر مهم
سمع، بصر و كلام را نيز بر آن افزوده و معتقدند بدون اين صفات، معناي ربوبيت تمام نيسـت.  

تـاريخي و   فردوسي شاعري موحد بوده كه در لابه لاي رويدادهاي خـرد و كـلان اسـاطيري،    
زبان شاهان و پهلوانان اشـاره كـرده اسـت. بررسـي جايگـاه امهـات        پهلواني به امهات اسما از

گانةروايي از طريق شيعه  99) درميان اسماء  كلام بصر،  سمع،  اراده،  حيات،  علم،  قدرت،  (  اسماء
و هـزار و يـك اسـم الهـي در دعـاي جوشـن كبيـر از         قـرآن مجيـد  نام الهي در  127 و سني، 

تايج نشان داد كه فردوسـي از برابرهـاي فارسـي نزديـك بـه      دستاوردهاي اين پژوهش است. ن
اسـت. در ايـن    بيشتر ااسم ازساير  اسما امهات بسامدمفاهيم قرآني استفاده كرده و در شاهنامه، 

شـعار فردوسـي از ايـن منظـر     براي تحليـل آمـاري و محتـوايي ا    maxqdaپژوهش از نرم افزار 
خلاف عده اي از متكلمان كه اسـم حيـات را اسـم    شده و بر اساس آمارها، فردوسي بر استفاده

  مقدم دانسته است. » حيات «بيشتر استفاده كرده و آن را بر » قادر«اعظم دانسته؛ از اسم 
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  شاهنامه. فردوسي،  و صفات،   امهات اسماء خدا، قرآن و ادعيه،  ها: دواژهيكل
  
  . مقدمه1

خوانند و بـه ايـن شـيوه در     و صفاتش مي  حق تعالي را به اسماء ارباب ذكر و اصحاب توحيد، 
، قـرآن مجيـد  سـازند. در   دارند و موجبات قـرب الهـي را فـراهم مـي     مراحل سلوك گام بر مي

  آية ذيل به اسماي حسناي الهي اشاره دارند:  چهار 

  )8طه:»(االله لا اله الاّ هو له الاسماءالحسني«
  )110اسراء:...»(سماء الحسنيقل ادعوااالله أو ادعواالرحمن أيامًا تدعوا فله الا«
»و لَّهل ماءَنى الأْسسْالح  وهع180:اعراف.....»(  بهِا فاَد(  
  )24حشر:..»(هواالله الخالق البارئ المصور له الاسماءالحسني«

ابوحامد غزالي و غيره  امام فخر رازي،  بسياري از متكلمان بزرگ مانند ملاصدراي شيرازي، 
  : اشتقاق كلمه اسم، بايد گفت صفات حق تعالي پرداخته اند.  درباره منشأبه بررسي اسماء و 

و نحويون وابسـته بـه   دانسته  "سمو"كلمه اسم را مشتق از  نحويون وابسته به مكتب بصره، 
هـر گـاه لفـظ     ز ايـن دو نظـر،   دانسته اند.  طبق هر يـك ا  " سمة"آن را  مكتب كوفه منشأ 

عنــي در زمــره معــاني اســميه و اعــم ازاينكــه م خواننــد،  يآن را اســم مــ معنــي كنــد،  افــاده
 ـتبر يملك ـ؛ نيـز ر.ك:  40: 1381(دينـاني، طبيـق نمايـد   يا بامعني فعـل ت  باشد،   حرفيه  ،يزي
1386:  270.(  

اما مسلماً  اند؛ پرداخته به نزاع كلامي ،  بسياري از متكلمان درباره تمايز يا عينيت اسم با مسمي
حقيقتـي   ذات حق تعالي،  شناخته شود و با وجود تعدد اسماي الهي،  سميبا اسم بايد حقيقت م
ولي به  جدايي نيست،  و دراين حالت بين اسم و مسمي از آن منشعب شده  يگانه است كه اسماء

اسـت، پـس فـارغ از نزاعـات كلامـي،       غير مسمي جهت مفهوم، لفظ، صورت، حدود و تعين، 
  الهي اسماء 

و هيچ گونـه جعـل و    ه ذات احديت او بر آنها شمول و احاطه دارد؛ محمولاتي عقلي اند ك
تأثير به آن تعلقّ نگرفته و نخواهد گرفت... آن ها همان كلمات تامات و ارواح عالياتي انـد  

 انــد.. و معرفــات جمــال و جــلال وي كــه بــه منزلــه اشــعه نــور وجــه حــق و كمــال او  
  )92 ؛ نيز ر.ك: مقتدري، بي تا:78: 1380  (خواجوي،
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دو مقولـه مجـزاّ از    مرتبه تفصيل ذات و تجليات الهي اند. اسـم و صـفت،    و صفات،  اسماء
اند.  اين دو واژه مترادف د عرفي نيز، عين يكديگرند، حتيّ در كاربر ديگر نيستند بلكه هر دو،  يك

اي  سم و صفت يكي است يعني اسم نشانهپس ا صفت از نظر وجود و مصداق عين ذات است، 
نامعدود و  خداوند عالم را اسماي حسنا، «ال بر مدلول خود ( صفت ) است؛ به عبارت ديگر، د

سـبيل معرفتـي و هـر معرفتـي،      دليل صفتي و هر صفتي،  نامحدود است. هر اسمي صفات علا، 
  ).17: 1385(عزالدين كاشاني،  »مطالب عبوديتي معرفّ ربوبيتي و هر ربوبيتي،  

  
  پيشينة تحقيق 1.1
كنون دربارة اسما و صفات الهي پژوهش هاي فراواني انجام شده است؛ چنانكـه منصـوريانفر   تا

اء و الصـفات الهـي مـن منظـار     اسما و صفات الهي از ديدگاه عرفان اسلامي: الاسـم « در مقالة 
بـاطن و ظـاهر آنهـااز ديـدگاه     )به بحث دربارة اقسام اسـماي الهـي و   1393» (الاسلامي  عرفاء
كي مكتـب ابـن عربـي از اسـماي     هـاي سـلو   بهـره «پرداختـه اسـت. ميـري در     اسلامي  عرفاي
 »طرحي نو در طبقه بندي اسماي الهي و ارتباط بـين آن هـا  « )، افتخار در 2019» (الهي  حسناي

) بـه تحليـل و   2013» ( اسماي الهي كليدهاي سلوك عرفاني« )، موسوي گرمارودي در 2013(
اي آن در عرفان و آثار عرفـاي اسـلامي پرداختـه انـد؛     بررسي اسماي حسناي الهي و كاركرده

توصيف خدا در شعر فارسي « خدايي ليقوان هم در پايان نامة دورة كارشناسي ارشد خود با نام 
) بـه وصـف خداونـد در    1388» (با تأكيد بر شاهنامه، ويس و رامين، حديقه الحقيقه و بوستان

جه داشته اسـت؛ امـا در پـژوهش حاضـر بـه      برخي از آثار منظوم فارسي به صورت موردي تو
بررسي جايگاه امهات اسماي الهي در اثـر گرانسـنگ حماسـي و تـاريخي شـاهنامة فردوسـي       

يـادي برگرفتـه از پايـان نامـة     پرداخته شـده اسـت. شـايان ذكـر اسـت ايـن نگاشـته، تاحـد ز        
) اسـت و  1388» ( سيماي خدا در شاهنامة فردوسـي « كارشناسي ارشد نگارنده با عنوان   دورة

  در اين زمينه نگاشته نشده است. تاكنون اثري جامع و مستقل
  
  مباحث نظري پژوهش. 2

  بندي اسما و صفات الهي  تقسيم 1.2
تقسـيم بنـدي هـاي متفـاوتي ارائـه داده انـد؛        يا صفات الهي،  به اعتبارات گوناگون، براي اسماء

اسما را به سه قسم ذات، » انشاءالدوائر«كه برخي مشايخ اهل معرفت به شيوة ابن عربي در  چنان



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   28

 

هو االله الرب الملك القـدوس السـلام    «صفات و افعال تقسيم كرده اند و اسماي ذات عبارتند از: 
المومن المهيمن العزيز الجبار المتكبر العلي العظيم  الظاهر الباطن الاول الاخر الكبير الجليل المجيـد   

و اسماي صـفات  »  لمتعالي الغني النور الوارث ذوالجلال الرقيبالحق المبين الواحد الماجد الصمد ا
الكـريم الغفـار الغفـور    تدر القوي القادر الرحمن الـرحيم  الحي الشكور القهار القاهر المق«عبارتند از: 

و اسماي افعال » الودود الروف الحليم الصبور البر العليم الخبير المحصي الحكيم الشهيد السميع البصير
هو المبدء الوكيل الباعث المجيب الواسع الحسيب المقيت الحفيظ الخالق البارئ المصور « از: عبارتند

الوهاب الرزاق الفتاح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكيم العدل اللطيف المعيد المحيي 
و در » دي البـديع الرشـيد  المغني المانع الضار النافع الهاي التواب المنتقم المقسط الجامع المميت  الوال

ميزان اين تقسيم گفته اند  كه اگر چه تمام اسماي الهي به اعتبار ظهور ذات، اسـماء ذات و بـه   
اعتبار  ظهور صفات  و افعال، اسماي صفاتيه و افعاليه اند؛ يعني هر اعتبار ظاهرتر گرديـد اسـم   

جمع مي شود(فهري به نقـل  تابع آن است و از اين جهت دربرخي اسما گاهي دو يا سه اعتبار 
گيـرد از دو قسـم    كـه صـفت قـرار مـي     )؛ اما در مجموع هر مفهومي2/167: 1359از ابن عربي،

نيسـت. در مـورد ذات الهـي نيـز صـفات سـلبي و         وجودي يا ايجابي) خارج يا سلبي،   (عدمي
 ـ    ايجابي هر دو يافت مي ه شود و صفات وجودي به چهار قسم ايجابي حقيقـي بـدون اضـافه ب

غير(حيات) و با اضافه به غير(علم و قدرت) و نيز ايجابي غير حقيقي و مضاف صرف(اوليت و 
اما بيشـتر  شود؛  (ربوبيت و رزاقيت و خالقيت) تقسيم مي آخريت) و مضاف از نوع صفت فعل

هفت مورد ذكر كرده و صوفيان  شماره صفات اصلي خداوند را باتوجه به متون شرعي،  متكلمان، 
كـلام   بصـر،   سـمع،   حيات،  اراده،  علم،  اند و آنها عبارتند از : قدرت،  آن ها را ائمه سبعه ناميدهز ني

  ).48: 1358(مشكوه الديني، 
را به اعتبار عينيت با ذات الهي از  اين  اسماء ترين تقسيم بندي خود،  ابن عربي نيز در قديمي

). اهـل سـنت نيـز    28: 1339ه است(ابن عربي، صفات دانست ذات و به اعتبار غير از اسماء اسماء
اين صـفات بـه ترتيـب عبارتنـد از :      صفات الهي را هفت مورد دانسته اند كه از ديدگاه ايشان، 

  كلام. بصر،  سمع،   اراده،  علم، قدرت،  حيات، 
به اعتقاد غزالي، اختصاص اين صفات به عدد هفت بدان جهت است كه صـفات ربويبـت   

  .)136م نيست (غزالي، بي تا: ها تما بدون آن
فـوق را در شـمار صـفات معنــوي    صـفات هفــت گانـه    ، اسـما و  مرصـاد العبـاد  صـاحب  

سيم كرده و صـفات جمـال را شـامل    است. وي صفات را به دو دسته جمال و جلال تق  آورده
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گروه صفات ذاتي و فعلي دانسته و صفات ذاتي را نيز به دو دسته صفات نفساني و معنـوي    دو
خبر مخبر از آن دلالت بر معني زيادت بر ذات  صفات معنوي،  يم كرده است. به اعتقاد وي، تقس

گوييم براي حق تعالي علم و قـدرت و ارادت و سـمع و بصـر و     باري تعالي كند؛ چنان كه مي
   .)321: 1352حيات و كلام و بقاست(نجم رازي، 

قـادر،   مريـد،   عـالم،   عبارت از حي،  را  ائمه و اصول اسماء ، اصطلاحات الصوفيهكاشاني در 
، انشـاء الـدوائر  بـه تبـع ابـن عربـي در      لطـايف الاعـلام  امـا در   داند؛  بصير و متكلمّ مي سميع،  
جواد و مقسط دانسـته و در جـاي    قادر،  مريد، قائل،  عالم،  را: حي،   اساسي امهات اسماء  اصول 

بصير و قادر به حساب آورده است. جيلي نيـز    سميع، متكلمّ،    ديگر اساس ذات را باطن اسماء
علم،  اراده و قـدرت   براي وجود چهل مرتبه آورده و مرتبه هشتم آن را به چهار صفت حيات، 

يا مفاتيح غيب دانسته است. در نظر وي   بالغ دانسته است. وي اين چهار صفت را امهات اسماء
در وجود و ايجـاد نسـبت بـه غيـر،      ه باشد، اراده و قدرت بود علم،  موجودي كه داراي حيات، 

، در زمـره  قـرآن مجيـد  سميع و بصير بودن را بـه دليـل ذكـر در     كامل خواهد بود. وي متكلمّ، 
اوصاف نفسيه الهي قرار داده و انتساب اين دو صفت را به حق تعالي، تنها به جهت حكـم بـه   

زيـرا   را بـرآن افـزوده انـد،    غايب از طريق حكم به شاهد دانسته است، برخي نيـز صـفت بقـا    
؛ 248: 1381واهـد بـود (دينـاني،   تحقق نداشته باشد ايجاد غيـر، امكـان پـذير نخ    كه بقاء  مادامي

  ).28: 1339؛ ابن عربي،187: 1380ر.ك: گوهرين،   نيز
اراده و قدرت برخي معتقدند حيات، نمـاد كمـال ذاتـي،     علم،  در ميان چهار صفت: حيات، 

حيـاتش   ئمه است. بعد از حيات، علم ذكرشده و معتقدند حي بـدون علـم،   الا اسم اعظم و امام
عرضي است؛ يعني حيات حقيقي، علم است و علم از شرايط حيات ذاتي است و كمال حيات 
به علم خواهد بود. بعد از علم، اراده الهي مطرح شده، زيرا او خالق اشياست و به واسـطه اراده  

اراده كار ساز نيست و  زيرا بدون قدرت،  ر پايان قدرت است؛ او اشياء تخصيص يافته است و د
حق تعالي داراي قدرت مطلقه است و از هرگونه عجز و ناتواني، منزهّ و مبـراّ اسـت. در برابـر    
صفات ثبوتي، صفات سلبي قرار دارد و در حقيقت هر صفتي كه به منزلي از تعينات و تقييدات 

د و از ذات هستي نبوده و به حدود و ماهيات رجوع كند، از و مراتب قصور و حدفتور تنزلّ كن
صفات لازم السلب و ممتنع التحقق در ذات كامل علي الاطلاق است؛ زيرا كه ذات كامل مطلق، 

 )ره(ين ـيخم امام. مصداق صرف كمال است و از نقايص و حدود و اعدام و ماهيات منزهّ است
 طـور  بـه  يتعـال  حق كمالات ةهم واجد كه انستهد يعلامت اي اسم همانحتي اسم اعظم را هم 

 ةهم ـ واجـد  و ياسـت؟كان  متفـاوت  نـه يگز امكـدام  نقـص  يعني ناقص طور به و است ناقص
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: 1388 ،)ره( ين ـيالخم يموسـو (اسـت  كمـال  طـور  به موجودات ريسا به نسبت ياله كمالات
گردد.  يا هو برمياسم اعظم دربردارندة حقايق تمام اسماي الهي است كه به اسم االله).29- 1/26

اين اسما، بيانگر رفع نقيصه اي در حق تعالي هستند و بـه كمـال و بـي كـم و كاسـتي وجـود       
 ـ  ي وجـود و آفـرينش، سـلب تركيـب،     خداوند وابستگي دارند. نداشتن شريك در وجـوب ذات

داشتن و جا داشتن، سلب لذت و تألم از حلـول نكـردن او در چيـزي، متحـد نشـدنش        جسم
  ).78: 1358دني نبودن او از مهم ترين سلبيات است(مشكوه الديني، باچيزي و دي

  
  فردوسي ةبندي اسما و صفات در شاهنام تقسيم 2.2

شاهكاري برجسته، در پهنه ادب و فرهنگ بوده كـه بازتـاب اسـماي نيكـوي الهـي را       شاهنامه
در و توان در آن مشـاهده كـرد. فردوسـي در يـك نگـاه كلـي، موحـدي خداشـناس بـوده           مي

جاي شاهنامه از زبان خود و ساير پهلوانان و شهرياران داستاني به ذكر حق پرداخته است.  جاي
وي نزديك به سه هزار بيت از ابيات شاهنامه را به يـزدان اختصـاص داده و در تمـام لحظـات     
پرمخاطره و مهم زندگي مانند لحظات شادي و غم، پيروزي و شكست، صلح و جنگ مـرگ و  

 ... گذاري، نامه نگاري و ستگاري، تاجذبح حيوانات، خيرگي و تعجب، سفر و خوا تولد شكار و
از اين مهم غافل نشده است. او به اقتضاي سبك عصر خود با زباني ساده به مباحث توحيـدي  

مرز، را منزه از داشتن چند و چون، حدوپرداخته و صفات الهي را عين ذات دانسته و ذات الهي 
بـيش از آنكـه تحـت تـاثير متـون       ه و به توقيفيت اسما معتقد نيسـت. او شريك و مكان دانست

اسمي كه  99باشد، متأثر از فرهنگ غني اسلام و قرآن مجيد بوده است. فردوسي افزون بر   كهن
از طريق شيعه و سني وارد شده، به هزار و يك اسم حق تعالي هم نظر داشته اسـت؛ همچنـين   

زمان فردوسي از تأثيرات زبان عربي محفوظ مانده و فقط بـراي  باتوجه به اينكه زبان فارسي تا 
استفاده شده اسـت؛ فردوسـي نيـز از ايـن      1رفع برخي نيازها و ضرورت هاي مذهبي از عربي

 زبـان  ني ـا قيدقـا  و هـا  تي ـظرف بـا  ييآشـنا  و يفارس ـ زبـان  بر تسلط با قاعده مستثنا نبوده و
 بـه  را صـفات  و اسما نيا ييمعنا بار خود، يارسف يهايمعادلساز با ياديز تاحد است  توانسته
 خـلأ  تواند ينم مطلق و صد در صد طور به و است ينسب امر نيا البته كند، منتقل يفارس زبان
 ـ يهـا  يبررس ـ و نقـد  يبرا راه حال، نيا با كند؛ جبران مقصد زبان در را واژه ييمعنا  تـر  شيب
ها، كاربردهـا و  شيده است تا به حفظ واژهو مي توان گفت كه فردوسي با تمام قوا كو است  باز

  )84: 1383 ان،يديحم: ك.ر شتريب حيتوض يبرا كمك كند.( ساختارهاي دستوري پارسي
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البته شايان ذكر است فردوسي هرچند، به اهميت ويژة امهات اسماي الهي در متـون دينـي،   
 علـم،   حيـات،  فتص ـ چهار - چنانكه پيشتر ذكر شد- واقف بوده و تحت تأثير همين انديشه ها

آورده و بيش از ساير اسما و صفات در  غيب مفاتيح يا  اسماء امهاترا در شمار  قدرت و اراده
 حـد  شاهنامه از آنها بهره برده است؛ اما نبايد از اين نكته مهم نيز غفلت ورزيد كه فردوسي تـا 

ين سبك به برخـي  زيادي نيز تحت تأثير سبك حماسي شاهنامه قرار داشته است و به اقتضاي ا
از اسما يا صفات بيش از سايرين اشاره كرده است؛ پس طبيعي است كه به كارگيري برخـي از  

ر و توانـا بـه سـبب حماسـي بـودن      صفات يا اسامي  ماننـد زورآفـرين، پيروزگـر، خداونـدزو    
بـيش از سـاير اسـما و    » قـادر «است؛ چنانكه  بررسي هاي آماري نشان داد، مشتقات اسم   متن

هـاي سـبك حماسـي و    در شاهنامه تكرار شده؛ زيرا تجلي اين اسم مي تواند از ويژگي صفات
نمـايي خداونـد، جلـوة بيشـتري     مفاخره و قدرت نمايي باشد و به اقتضاي اين سبك، قـدرت  

ها هـم بـر سـاير اسـما و     خداوند متعال در بيشتر تحميديه» قادريت«باشد؛ اگرچه صفت   داشته
و در حوزة كلامي نيز از جايگاه ويژه اي برخوردار است. فردوسي بـه  صفات الهي، غلبه داشته 

 بـار هـم از اسـم اعظـم بـا عنـوان       2ها با برابر هاي فارسي مناسب آن اشاره و  يكايك اين اسم
). برابرهـاي فارسـي   113و1/24: 1368ياد كرده است(ر.ك: خـالقي مطلـق،   » برترين نام يزدان«

  يل است:امهات اسما در شاهنامه به شرح ذ

  »  حي«زنده:  ـ
زورده،  فرمـانروا، توانـا، خداونـد زور، خداونـد دسـتگاه، دارنـده زور،        زرو آفرين،  ـ

  » قدير«گر:  پيروز
  »مريد «فرمان ده: راي مند،  ـ
  »عليم«داننده، دانا، آگاه، گوا، بيدار: ـ
  »سميع«و شكايات) :  گلايه ها،  دعاها،  شنونده( رازها،  ـ
 2»بصير:«روشن  ، آگاه،  بيدار بيننده،  ـ

 »متكلم«گوينده: ـ

» حكـيم  « ،  »صبور« ، »متكلمّ« ،  »حليم«،  »شكور«لم است براي برخي ازنام ها مثل اما آنچه مس
توان برابر مناسبي يافت؛چنان كه گاهي اوقات، فردوسي به طور مسـتقيم بـه اسـمايي     .. نمي.  و
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بتدا، به شرح اجمالي هر يك ازاين اسما و اشاره كرده است. در اينجا ا»كريم «و  »حكيم« چون  هم
  شود:مي سپس به بيان مشتقات و توابع آن ها پرداخته

  
  فردوسي  يل و بررسي امهات اسما در شاهنامةتحل 3.2

  قدرت 1.3.2
افعـال   گردد و راه اثبـاتش،   محقق نمي بدون اثبات توانايي حق تعالي،  هيچ يك از صفات الهي، 
و  كند؛ چيزهايي بيشتر از خود كار انجـام دادن اسـت،    يگر دلالت مياوست و آنچه بر صفات د

 آغاز شد.  به همين دليل سخن از توانا بودن حق تعالي، 

نـام الهـي در    127و همچنـين  3 نود و نه گانه روايي از طريق شيعه و سني با توجه به اسماء
غالـب و فتـاح    قهـار،  قـاهر،    عزيـز،   قـوي،   قـادر،   قدير،  توان گفت كه اسامي ،  مي4قرآن مجيد

داراي بار معنايي مشابه انـد   فوق،  نيز اسامي شاهنامه فردوسياند.  چنان كه در  بايكديگر مترادف
 و شرح اجمالي آنها، بدين شرح است:.

 قدير 1.1.3.2

ي  از طريق اهل سنت ذكر شـده اسـت.  ايـن نـام از اسـما      »قادر «از طريق شيعه و نام  »قدير «نام 
  به هردو صورت آمده است. قرآن مجيدت و در شمار صفات ثبوتي الهي است كه در صفا

 خداوند متعال

كه هيچ عجز و نقصان و ضعف را بـه   بر همه چيزها قادر است و توانايي وي بر كمالست، 
وي راه نيست؛ بلكه هرچه خواست كرد و هر چه خواهد كند و هفت آسمان و هفت زمين 

هست،  همه در قبضه قدرت وي مقهـور و مسـخرّ سـت و بـه     و عرش و كرسي و هرچه 
 )1/141: 1387(غزالي،  هيچ چيز نيست- جزوي–دست هيچ كس 

حكمت انجام  قدرت ) و به معني كسي كه هر چه اراده كند به مقتضايصفت قدير از ماده (
  بيشتر.  دهد نه كمتر و نه مي

و موجـودات و مخلوقـات،   همه معدومات رنگ وجود گيرد... چون به قدرت حق نگري، «
ملاصدرا نيز دراين زمينه با نظرات فوق در  .  )515: 1368سمعاني، »(نموداري است از قدرت او 

خداونـد متعـال و    ، قـرآن مجيـد  همچنـين در  )؛ 133  : 1358 ،يرازيش يملاصدرا  توافق است(
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و در 5  )20 بقـره: ( قَـديرٌ  شـَيء  كلُِّ علىَ اللَّه إنَِّ اين گونه معرفي شده است : قدرت بي پايانش، 
   .6بار اشاره شده است 2بار و به نام قدير  3به نام قادر  دعاي جوشن كبير، 

،  خداوند بر هر كاري تواناست و عجـز و نـاتواني در   شاهنامهبه اعتقاد حكيم فردوسي در 
ش هـيچ حـد و   قدرت او راه ندارد او قادر مطلق ومختار است. بخشنده اي توانا كه براي قدرت

اشـاره   ديـد حيـات مردگـان نيـز،     مرزي نيست. درشاهنامه به قـدرت خداونـد بـر معـاد و تج    
  است.   شده

فردوسي واژه ( توانا ) را به جاي كلمه قادر يا قدير بـه كـاربرده اسـت. وي واژه ( نيـرو و     
ننـده ي  آفري قـادر،  ايـزد   قـدرت ) دانسـته اسـت.  بـه اعتقـاد فردوسـي،        توانايي ) را معـادل ( 

است كه در نيرو،  نياز به كسي ندارد. قدرت بي كران حق در خلق آسمان ها و زمين و   توانايي
بزرگ يا انـدك در تـوان او،    كار دشوار يا آسان براي او معنا ندارد، ساير پديده ها نمايان است. 

بـه كـلام     يكي است؛ وتنها اوست كه اقدر القادرين است؛ چنانكه گويا فردوسي دراين زمينـه،  
  (ع)نظر داشته است : گوهر بار حضرت اميرمؤمنان علي

»ا ويلُ ملْالج و يفاللَّط يلُ والثَّق و يفَالخْف و ِالقْوَي و يفـي  الضَّعف  ـهْإلَِّـا  خلَق  اءـوبـزرگ،  »:  س
  كسان است. سبك و سنگين،  توانا و ناتوان از نظر آفرينش،  در برابر خداي بزرگ ي كوچك، 

خطاب كـرده و از مترادفـات    »توانا « بار ايزد متعال را با صفت  16حكيم فردوسي بيش از 
  ياد كرده است كه عبارتند از:  »خداوند يا بخشندة زور و دستگاه« اين نام مانند: 

  ، ا بار »خداوند زور« ـ
  بار  3، »خداوند دستگاه« ـ
  بار  1، »زور آفرين« ـ
  ر با 14، »بخشنده دستگاه« ـ
  بار  5، »بخشنده زور« ـ

پهلـوان   بار به اين نام و مشتقاتش اشاره شده است؛ چنان كه رسـتم،   40در مجموع بيش از 
  داند :  تمام زور و قدرت خود را مديون يزدان زور آفرين مي شير افكن شاهنامه در منزل سوم، 

 رتو دادي مــرا توش و هوش و هــن    به يـزدان چنيــن گفت كـاي داد گر
 بيابــان بـي آب و دريــــاي نيـــل   كه درپيش من ديو و هم شيــر و پيل
 7بد انديش بسيـار و ســال اندكيست   چو خشم آورم پيش چشمم يكيست



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   34

 

  )2/29: 1368 خالقي مطلق،(

از خـاك تيـره،    به عدم رنگ هستي بخشـيده؛   قدرت نامتناهي الهي،  از ناچيز،  چيز آفريده؛ 
  ورده و باقدرت بي پايان خود جهان احسن را خلق كرده است. آتش برآ 

 همان چيـــز را كرده ناچــيز چيز   آورنده زنــاچيــز چـــيز پديـــد
 برآرنــده ي آتش از تيـــره خاك   چنين گفت كاي برتراز جـان پاك

  )4/329 :1368 مطلق، يخالق(

 ا و جــان را نگارنـده اوستخرد ر   توانـــا و دانا و داننـــده اوســـت 

  )2/420: 1368 مطلق، يخالق(

 زخـــاشاك تاپـــيش دريـــاي نيل   همــو آفريننـــده ي مــورو پـــيل 
 خداوند هســت و خـداوند نيـست   همــه با تــوانايي او يكـــي اسـت 

  )4/283: 1368مطلق، يخالق(

 8نيـــازش نيايد بــه كـس  بــه نيرو   كــه او راست بر نيكوي دسـت رس

  )320/ 6: 1368مطلق، يخالق(

  غالب قهار،  قاهر،  2.1.3.2
مقدسي   ذات «مبالغه آن است. قاهر يعني  صيغه »قهار« صفاتي حق تعالي است كه  قاهر از اسماء

موجودات و همه كائنات ذليل و منقاد و مسخرّ فرمان اوي اند و  كه غلبه و تسلط دارد بر تمامي
مقهورمشيت و اقتدار اوي  تمام گردنكشان عالم،  يچ آفريده را طاقت امتناع از فرمان او نيست، ه

  ). 63: 1375(امامت كاشاني، » اند.
 »قاهر« الهي وارد شده است.  نام  اسم 99از طريق سنيّ در  »قهار « از طريق شيعه و » قاهر «

  ).16- 18بار ذكر شده است( انعام : 2در قرآن كريم  
از ماده ( قهر ) حاكي از قدرت الهي است و داراي تأكيـد بيشـتري   » قاهر « برخي معتقدند 

» واحـد  «اسم قهار در تمام آيـه هـا بـا اسـم     « است و اين درحالي است كه  »قهار« نسبت به نام 
غلبـه   ازهمين رو،  گوياي نفي تمام كثرات نيست،  »احد«بر خلاف  »واحد « مقترن گذشته و اسم 
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/ذيـل واژة  2: 1377ظهوربيشتري دارد( خرمشـاهي،   »قاهر  «نسبت به  »قهار  «ور يافته در اسم ظه
  ). 248: 1384قهار)؛ نيز ر.ك: موسوي فرد، 

  به صورت زير آمده است.  قرآن مجيدغالب در آيات  قهار،  قاهر،  اين اوصاف سه گانه
ورُ هقَ القْاهَه فوبادأم9َِ.... ع الوْا اللَّهدار حَو10 .....القْه َاللَّه بلى غالع  ِرهَ11أم.  

  .12غالب...يا قهَار. ...يا قاهرُيا و در دعاي جوشن كبير نيز به اين سه نام اشاره شده است :
فردوسي معتقد است ايزد قهار بر تمام موجودات و امورشان مسلط اسـت و هـيچ كـس از    

و جهانداري است كه بر پادشا، پادشاست و همه چيز مقهور فرمان و خواست الهي گذر ندارد.  ا
هيچ كس را ياراي گريز از راي  .او قاهر الاعداي حقيقي است.  به روايت شاهنامه،  فرمان اوست

  سپرد.  زمين را نمي الهي نيست؛ حتي پاي مورچه نيز بي خواست الهي، 

 ن اويكســي كو نگيـرد زپيمـــا     گذر نيست كــس را ز فرمان اوي

  )261/ 2: 1368مطلق، يخالق( 

 پادشـا  جهــاندار و بـر پـادشـــا،      كــه اي برتـــر از دانش پـــارسا

  )233/ 4: 1368مطلق، يخالق(

 زگـــرد پي مـــور تـا رود نيــل     زخاشـاك ناچيـــز تا شير وپيــل
 13نـد اگر چند به ميــان سندان رو   همــه زيـــر فرمان يـــزدان بوند

  )150/ 7 :1368مطلق، يخالق(

  فتاّح 3.1.3.2
 دو  نده و پيروزگر است. كه از هـر فتاّح از اسماء و صفات فعلي حق تعالي، به معني بسيار گشاي

طريق شيعه و سنيّ وارد شده است.  فتاّح به صورت اسم در قرآن،  تنها يك بار در سوره سـبأ  
  دو معني آورده است : اي اين اسمذكر شده است.  سمعاني بر 26آيه 

است از نام هاي خداي عزّ وجل و فتح در لغت به معنـي قضـا آمـده اسـت و عـرب       نامي 
 - ش بگشـايد خصـومت هـا را،  و حـق    زيرا كه او بـه قضـاي خـوي    قاضي را فتاّح گويند؛ 

فتاح است به معني آن كه قاضي است و فتاح اسـت بـه معنـي آنكـه  گشـاينده       جلاله،  جل
  ).117: 1368(سمعاني،  و خيرات استابواب ارزاق 
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  و دعاي جوشن كبير نيز به اين نام اشاره شده است : قرآن مجيددر 
و وه الفْتََّاح ليمْ26: ( سبأ  الع  .( ياج/  فتََّاح)14) 65  

ريشـه در قـدرت و    فتاح واقعـي اسـت و پيروزيهـاي بشـر،      از ديدگاه فردوسي، ايزد يكتا، 
گر دارد.  در شاهنامه به واسطه قدرت الهي است كه بعد از هرسختي و تنگنا فتاحيت ايزد پيروز

شـود. در شـاهنامه    اوري، حـل مـي  شود و به قدرت او مشـكل تنـازع و د   گشايشي حاصل مي
بار نيز خداونـد متعـال، معطـي حقيقـي      36هاي اين نام، اشاره شده و  بار به برابري 87  از بيش

  پيروزي معرفي شده است. 

بـار،  1 ، »پيـروز يـزدان  « بـار، 1،   »پيروز دادگر «بار، 12،   »گر  پيروز« بار، 3،   »وز پير«  ـ
،  »خداوند پيروزگر« بار، 5،  »گار خداوند پيروز پرورد «بار،  1 ، »پيروز گر يك خداي «
 بـار،  2،» خداونـد پيـروزي و دسـتگاه    « بـار،  1،  »خداوند پيروزي و برتري « بار،  3
جهانـدار  «بـار،  1،  »اوند پيروزي و فرهّـي  خد« بار،  1،  »و داد  و فرّ خداوند پيروزي«

يزدان « بار، 1 ، »جهاندار پيروز وپروردگار « بار،  3 ، »جهاندار پيروزگر « بار، 6،  »پيروز
 بار. 1 ، »يزدان پيروز و پاك« بار، 9 ، »پيروز گر 

 ور و مــاه همــو آفريننده ي هــ ـ   كزويست پيــــروزي و دستـــگاه

  )2/177 : 1368مطلق، يخالق(

 15كه پيـــروز گر دستــگير منست   بدو گفــت شاه اين نه تيـر منست

  )518/ 6 :1368مطلق، يخالق(

  قوي 4.1.3.2
االله و اسم ذات است از طريق شيعه و سنيّ روايت شده است.  به معنـي آنكـه در    قوي از اسماء

باشـد، در شـمار    »مقوي « يا  »نيرومند « اين نام اگر در معناي انجام فعلش نياز به كمك ندارد.  
بـار بـه    2بار آمده و در دعاي جوشـن كبيـر    9 قرآن كريمصفات فعلي حق تعالي است كه در 

  و ممكنّ آمده است.  ذالقوة  مترادفات آن مانند مقوي،  بار،  12صورت قوي و 
  17) 21. ياقوي (ج/16)52ل :( انفا العْقاب شدَيد قوَيِ اللَّه إنَِّ

بار  75به كار برده است.  وي بيش از » مقوي« نام  قوي را بيشتر در معناي  حكيم فردوسي، 
بـه زور و نيـروي الهـي اشـاره      بـار  36به برابر هاي اين نام اشـاره كـرده كـه از ايـن مجمـوع      
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  »اونـد زور آفـرين  خد« نيـز از  بـار   5بار حق تعالي را معطـي زور دانسـته و    34است. و   كرده
  زور و نيرو كرده است.  چنان كه  سام نريمان درنامه خود به شاه منوچهر آورده است:  طلب

 بيفــكندم از دل همه ترس و پاك   بــه زور جهانـــدار يــزدان پاك
 نشـــستم بران پيل پيــكر سمـند   ميـــان را ببستـــم به نام بلنـــد 

  )232/ 1 :1368مطلق، يخالق(

از زبـان سـام در نبـرد بـا      »  لا حول و لا قـوة الا بـاالله  « سخنان فوق ياد آور عبارت دعايي 
  است.   اژدها

 18بلند آفريننـــده ي ماه و هـــور    به نيــروي يـــزدان كه او داد زور

  )8/181: 1368مطلق، يخالق(

  
  در شاهنامه فردوسي » قادر« فراواني اسم. 1 نمودار

  علم 2.3.2
مسئله علم الهي است كه تمام عالم هستي  يكي از مهمترين اوصاف الهي،  بعد از مسئله توحيد، 

هنـاور از علـم نـا محـدود او     و ذره اي درايـن عـالم پ   شـود،   و ذات پاك خودش را شامل مـي 
  نيست، به قول ملاّ صدرا:  پوشيده
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علمه الذي هو  " السماوات في ذرَةٍ الُمثقْ عنهْ يعزبُ لا"علمه محيط بجميع الكليات و الجزئيات 
  : د مفطوراته،  فاظهر كل شي بحكمتهعلة لوجو نفس ذاته، 

ز او همسـنگ ذرة اي، نـه در   علم او به همه كليات و جزئيات محيط است دور نبـود ا 
علم او كه همان ذات اوست انگيزه پديد آمدن چيزهايي است كه از  ها و نه در زمين،  آسمان
(ملاصـدراي  را به حكمت بالغـه خـود آشـكار سـاخت     گردند.  پس هر چيزي  مي شاءاو ان

  ).131: 1358شيرازي، 

حق تعالي نسبت به هر شي اي ذاتاً عالم است بدون آنكه واسطه اي از قبيل حواس و قواي 
بـدن   آنهـا،  ديگر كه فرض شود بكار بـرد بـه جهـت حضـور ذوات      ادراكي و هر وسيله علمي

است كه معلـوم وي همـان    نمايد. علم او از نوع علمي اتري آنها را مشاهده ميحجاب و س  هيچ
وجود خارجي شي است و صورت ذهني آن نيست.  زيرا تصور ذهني يعني علم حصـولي بـا   

پذيرد و وجود ذهني براي حق تعالي محال است؛ ومسـتلزم محـدوديت    وجود ذهني تحقق مي
  . )117: 1374ذات است(مختاري مازندراني، 

  عليم  1.2.3.2
ذكـر   قـرآن كـريم  بـار در   149صـفاتي حـق تعـالي اسـت كـه       االله و اسماء اين نام از اسماء

  است. شده

و عليم دانـا بـود و نشـان آن كـه      و علاّمه از نام هاي خداوند است جل جلاله،  عالم،  عليم، 
وجل و استشعار آن بود كه  بدانست احاطت علم حق به  افعال و به احوال و به اقوال خود، 

  ).125: 1368(سمعاني،  شعار او گردد و از فرق تاقدم وي هيبت علم ولايت زند.

  بار ذكر شده است.  4 » علاّم الغيوب «بار و  13 » عالم «بار و نام  46 »اعلم  «نام  قرآن كريمدر 
وا وَلمأنََّ اع بكِلُِّ اللَّه َشي ء يمل19) 231( بقره:  ع  

 ،»اعلم« بار  3 ،»عليم« بار  2 ، »علاّم« بار  1 ،  »عالم « بار نام  6دعاي جوشن كبير  چنين در هم
  اشاره شده است.  »عليم « بار نيز به مفاهيم و مضامين بيانگر اسم  11 

  )2/33/12(ج  الغْيُوب علَّام يا .........ِ عليم كلُِّ منْ أعَلمَ يا........ الخْفَيات عالم يا
دانـد   ايزد متعال را شناسنده آشكار و نهان و دانا به تمام ظواهر و بواطن مي حكيم فردوسي، 

هلوانـان و شـهرياران شـاهنامه    كه هيچ چيز از او مخفي نيست و تنها اوست كه از درد و غـم پ 
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تنهـا  سازد. فردوسـي   برآورده مياست و آرزوهاي باطني آنان را بي آن كه بر زبان آورند،    آگاه
  مستقيماً  اشاره كرده است.  »عليم «بار به نام   1

 و بـــرآرنده اي  علـيم حكيــم و    و ســــازنده ايدانا به هر كـــار 

  )145/ 8: 1368مطلق، يخالق(

  است:را اين گونه ذكر كرده »عليم « فردوسي مترادفات نام 

بـار،   1 ،  »خداونـد دانـا  «بـار،   1  ، »خداونـد دانـايي  «بـار،   13 ،  »داننـده «بار،  10 ،  »دانا« ـ
  بار . 1 ،  »جهاندار داننده «بار ،  1 ،  »جهاندار دانا«

  ابيات ذيل بيانگر اين نام است :

 خـــداوند پاكي و نيــكي فـزاي   و رهنمــاي داننــدهجهانــدار و 

  )107/ 6: 1368مطلق، يخالق(

 20ــن را نگارنده اوستسپهر و زمي   و دارنــــده اوســت   داناتــوانا و 

  )8/191: 1368مطلق، يخالق(

  اعلم 2.2.3.2
 چنـان كـه در مبحـث    دانـاترين دانايـان و توانـاترين توانايـان اسـت،       ، شـاهنامه ايزد متعال در 

  ، به زيبايي اين موضوع مطرح شده است: »دادن خسرو پرويز به پيغام شيرويه  پاسخ«

 انــــو نه كارـــــآش وديم بــبگــو   هانـــد ز من كردگار جــچو پرس
 واناترستــ ـد بر تـر نيك و بــبه   رستــداناتوــد كه او از تـــبپرس

  )339/ 8 :1368مطلق، يخالق(

  يا از زبان گيو آمده است :

 تو آگـــه تري اي جهـان آفـرين    راز بــر من چنـين بپـــوشد همي

  )377/ 3 :1368مطلق، يخالق(
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  علاّم 3.2.3.2
است يعني كسي كه علمش محيط بر همه علم ها و علاّم حقيقـي   »عليم« شكل مبالغه آميز  علاّم

  اوست. 

 كه كاهنـــده و هـم فزاينــده يـيم      همه دانــش او راســت مابنده ييم

  )355/ 6: 1368مطلق، يخالق(

 21توانـــا و داننـــده از هــر دري     كـه اوي ســـت برتر زهر بــرتري

  ) 89/ 8: 1368ق،مطل يخالق(

  خبير 4.2.3.2
اسـت.    و ساير ادعيه ذكر شـده  قرآن مجيدصفاتي كه در  از اسماء دانا و آگاه به ضماير و بطون، 

 5كبيـر    و در دعـاي جوشـن   23بار 45 قرآن مجيدكه در  22»دانا به افعال و اقوال بندگان «خبير 
واژه تفـاوت    د؛ امـا ميـان ايـن دو   رو به كار مي در ظاهر مترادف بصير »خبير « آمده است.  24بار

  ها اشاره كرده اند: مفسران به آنهايي هست كه بعضي از 

اسـت و بصـير بـر امـور جسـماني      خبير اشـاره بـه آگـاهي بـر امـور معنـوي و روحـاني        
از ماده ( خبر ) معني وسيعي دارد كه هرگونـه آگـاهي بـر     "خبير "كند. اگر چه  مي  دلالت

 قرارگرفتـه اسـت.   "بصـير  "در برابـر  شـود؛ ولـي    ا شـامل مـي  ظواهر امور و بواطن آنها ر
: 1377(مكـارم شـيرازي و جمعـي،     اشاره به آگاهي بر باطن امـر اسـت   رسد كه مي  نظر به
4/113 .(  

ازخبرهاي مخفي وامور « دانسته اند؛ زيرا  »عليم« از  را اخص »خبير « عده اي ديگر نيز اسم  
). 119(الايجـي اصـفهاني، بـي تـا:     » شود غافل نيست مي باطنه و آن چه در عالم ملكوت واقع

، مستقيماً به اسم خبير اشاره نكـرده؛ بلكـه از برابرهـاي فارسـي آن     شاهنامهحكيم فردوسي در 
  استفاده كرده است. 

  بار 21،  »گواه « ـ
  بار   10 ،  »شناسنده آشكار و نهان «  ـ
  بار 3 ،  »آگه « ـ
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  ار ب 14 ،  »داننده ( ظواهر و بواطن «  ـ
  بار 2،   »برتر از آشكار و نهان «  ـ
 بار 1 ،  »داور آشكار و نهان «  ـ

  اشاره كرده است.  شاهنامهبار به  مشتقات اين اسم در  51در مجموع بيش از 

  خبير از زبان بيژن در چاه: ـ

 تو دانـي غمان مـن و داغ و درد    بـــده داد من زآنك بيــداد كرد

  )379/ 3: 1368مطلق، يخالق(

  :زبان نوشين روان به فرستاده قيصربير از خ ـ

 كه اين هــم نباشد ز يزدان نهان   فرستــاده را گفـــت شاه جهان

  )382/ 7: 1368مطلق، يخالق(

  و نيز: 

 كه اي بـــرتر از آشـكار و نهــان   چنيــن گفت با كـــردگار جهـان

  )339/ 2: 1368مطلق، يخالق(

 25پاك يزدان گواست بدين بر شما   چنين گفت كين پادشاهي مراست

  )67/ 8 :1368مطلق، يخالق(
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  در شاهنامه فردوسي» علم«فراواني اسم . 2 نمودار

  اراده 3.3.2
اراده از ماده ( رود ) به معني رفت وآمد توأم با ملايمت در طلب چيزي است و شامل خواستن 

اري به وصول آن و همچنين حكم به انجام آن از سوي خودش يـا  اميدو چيزي همراه با علاقه، 
 ديگري است. 

مشيت به عقيده بسياري از ارباب لغت و متكلمين همان اراده است؛ ولي برخي هم مشـيت  
آيـد و بعـد از آن عـزم و تصـميم و سـپس اراده       را تمايلي دانند كه بعد از تصور و تصديق مي

 راحل نخستين و اراده آخرين  مرحله و متصل بـه فعـل اسـت   يعني مشيت از م يابد؛  تحقق مي
 ). 4/144: 1377(مكارم شيرازي و جمعي ديگر، 

هيچ  همه به خواست و اراده الهي است. اما تعلق اراده الهي به نظام اتم هرچه در عالم است، 
  گويد:  غزالي مي  كند. منافاتي بااينكه انسان فاعلي مختار باشد ندارد؛  بلكه آن را تأكيد نيز مي
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سود و  كفر و ايمان،  خير وشر، طاعت و معصيت،  خرد و بزرگ،  هيچ چيز از اندك و بسيار، 
جزبـه تقـدير و مشـيت و قضـا      بيماري و تن درستي،  رنج و راحت،  زيادت نقصان،  زيان، 

 تـا يـك   –از جن و انس و شياطين وملايك  –وحكم الهي نباشد.  اگر همه عالم گرد آيند 
بي خواست وي همه عاجز باشند  يابرجاي بدارند،  يا بيش و كم كنند،  ذره ازعالم بجنبانند، 

هيچ كس   وهرچه وي خواست نباشد،  و نتوانند بلكه جز آنكه وي خواهد در وجود نيايد، 
اشد همه به تـدبير و تقـدير   هرچه هست و هرچه بود وهرچه ب و هيچ چيز دفع آن نتوانند، 

  ).1/142: 1387لي، (غزاوي است 

موضوع اراده ي الهي بسيار حائز اهميت است و دراين زمينه بحثها و تفاسير بسياري ايـراد  
درمـورد ارادة الهـي آمـده؛     اصـول كـافي  و  الـوافي  ، مـرآة العقـول  آنچه كـه در   شده است.  اما

  است از :  عبارت

پـس  خـود،   نفسه را ب "مشيت"خداوند خلق فرمود : شيةِباِلمْ الأْشَيْاء خلَقََ ثمُ بنِفَسْها المْشيةَ
و مراد از  ؛است مشيت فعليه است كه عبارت از فيض منبسط. خلق فرمود اشيا را به مشيت

لطيفه است؛ پس يعني خداي تعـالي   اين مراتب وجود است كه تعينات و تنزلات  "اشياء"
و بى واسطه خلق فرموده؛ و ديگـر   ظل مشيت ذاتيه قديمه است، بنفسهارا كه مشيت فعليه 

؛ 1/110: 1388(كلينــي،  موجــودات عــالم غيــب و شــهادت را بــه تبــع آن خلــق فرمــوده
  ).2/19: 1363؛ مجلسي، 1/457: 1406كاشاني،   فيض

  شود: به عنوان يكي از توابع ارادة الهي پرداخته مي »مريد « اينك به شرح نام 

  مريد 1.3.3.2
و در قرآن و دعاي جوشن به صورت  ن نام درميان اسماء االله نيست، اي صاحب خواست و اراده، 

  »26فعلي آمده است. 
:  آمـده اسـت   كشـف المحجـوب  شود. در  مشيت الهي بر هر چه تعلق گيرد همان واقع مي

معرفت آن است كه بداني حركات خلق و سكونشان به حق است. ..تا انـدر بنيـت اسـتطاعت    «
عل بنـده بـر مجـاز اسـت و فعـل حـق       بنده هيچ فعل نتواند كرد و ف نيافريند و اندر دل ارادت، 

  ).1/482: 1361؛ ميبدي، 162: 1386هجويري، ( »حقيقت  بر
بار، به مريد بودن يزدان اشاره دارد ومعتقـد اسـت؛   196بيش از  شاهنامهحكيم فردوسي در 

تي در آمده، و موجودات از نيستي به هس است كه به واسطه آن،  "كن"آفرينش هستي همان امر 
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الي دقيقـاً در راسـتاي خواسـت    و آفرينش حق تع ـ اين دقيقاً مطابق با اراده و فرمان الهي است، 
  است؛ و اين دو با يكديگرمنافاتي ندارند و امر او عين خلق اوست و بالعكس.   الهي

 زمـــان و زمـين را تـــو آراســتي       چنان آفــريدي كه خود خــواستي

  )391/ 5: 1368مطلق، يخالق(

 هـمه بود نابــود و ناهـست هسـت    چو گويد بباش آنچ خواهد بده ست

  )422/ 7 :1368مطلق، يخالق(

كليـه روابـط و    گردش روزگار و امور عالم به اراده اوست و او بـا اراده خـود،    شاهنامهدر 
  زند. مسببات جهان را رقم مي

 آوريـدم روش بـرين گونه پيـش   چو يـزدان چنين راند اندر بـوش

  )1/206 :1368مطلق، يخالق(

 27كه فـــرمان دادار گيهــان بـود   روشـن زمـــانه برآن ســان بود

  )271/ 2: 1368مطلق، يخالق(

و ذلّــت،  پيــروزي و شكســت، غــم و شــادي، عــزتّ  نيــك و بــد،  از ديــدگاه فردوســي، 
  ة اوست:هستي و نيستي و افزوني و كاستي هم به اراد خورد، و خواب 

 همه بنـدگانيم و ايـــزد يكـي سـت       ازويست نيك و بد و هست و نيست

  )231/ 1 :1368مطلق، يخالق(

 به نيك و به بد زو رســد كام دسـت    هم اوكرد پيـروز و هــم زو شكست

  )3/77 :1368مطلق، يخالق(

 نه بي راي او باشد آن خواب و خورد   نه بـــي امر او گردد ايــن زود گـرد 

  )416/ 2: 1368مطلق، يخالق(
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و  داننـد   اي خود را از خواست وفرمان الهي جدا نمي لحظه  ،شاهنامهتمام پهلوانان ايراني در 
سرانجام جنگ و ساير حوادث زندگي را به اراده الهي منوط دانسته و پرهيـز و چـاره انديشـي     

  دانند.  بي تأثير مي بشر را در آن 

 كه از خواست يزدان كرانه كه كرد؟   ـد وردچنيـن گفت لهـاك و فرشيـ

  )4/137: 1368مطلق، يخالق(

 اگر چـــه شـود در دم اژدهــــا    نيابد رها خواســت يزدانكس از 

  )159/ 4: 1368مطلق، يخالق(

 28نباشد زبنخواســت يزدان جز از   زهـــرگونه رانيـم يكـــسر سـخن  

  )138/ 1368:4مطلق، يخالق(

از تعابيري مانند بخشش و كامگـاري بهـره    ردوسي به جاي اراده و مشيت الهي، گاهي نيز ف
  برده است. 

 فـــروزنده ي جــان اسفنــديار   كامگــارتـويـــي آفريننــده و 

  )199/ 5: 1368مطلق، يخالق(

 چنـــان ست كايد به مـا برگـزند   بخشـــش كردگـار بلـــند  اگــر 
 نه بـــرگردد از مــا بــد روزگـار   نابـــكار  زپـــرهيز و انــــديشه 

  )157/ 3: 1368مطلق، يخالق(

سـهراب،   گيو،  زال،  اسفنديار،  نه تنها پهلوانان داستاني شاهنامه (رستم،  باتوجه به ابيات بالا، 
به مسئله مريديت حـق تعـالي ( توحيـد افعـالي      نيز  شاهنامهبيژن و. . ) بلكه بسياري از شاهان  

) اعتقاد راسخ دارند؛ به عبارت ديگـر، اعتقـاد بـه كارسـازي يـا ارادة خداونـد، تنهـا ويـژة         ايزد
كيخسرو و نوشين روان نيست و به جز چنـد مـورد    پادشاهان موحد و برجستة ايراني همچون 

محدود مانند آغاز پادشاهي ضحاك، فرايين، بوران دخت، آزرم دخت، يزدگرد، يزدگرد بهـرام،  
د و قباد كه آغاز كارشان با ياد خدا نيست؛ اما اغلب رسالات مكتوب شاهنامه نيز با هرمز يزدگر

نام خداوند متعال شروع شده است؛ البته مواردي هم مانند نامة افراسياب به فغفور چين، خسرو 
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به گرديه و بالعكس در ماجراي كشتن گستهم، بهرام چوبينه به خاقان، خسرو به بهرام ، خاقـان  
بدون ذكر نـام   هرمزشاه براي زينهارخواهي در شمار رسالات ن روان و بهرام چوبينه بهبه نوشي

ذكر اين نكته ضروري است كه اكثر پهلوانان و پادشاهان ايراني بـر اسـاس    حق تعالي است، اما
ها يا دشواري هاي جنگ و كشورداري، ارادة  خالق هسـتي را  فطرت خداجوي خود، در بزنگاه

صـفاتي،   ت خويش دانسته و به عبارت ديگر از معتقدين بـه توحيـد ذاتـي،    گره گشاي مشكلا
  اند. 29افعالي و عبادتي 

  
  در شاهنامه فردوسي»اراده «فراواني اسم . 3 نمودار

  حيات 4.3.2
يكي از صفات ثبوتي خداوند، حيات است ولي نه مانند ساير موجودات زنـده كـه بـه واسـطة     

ليكن خداوند متعال ازاين امور  بوده و بدون آن مي ميرند؛ حركت، تنفس و. .. متصف به حيات 
بي نياز و همان حقيقت حيات است.  بنابراين ذات اقدس الهي، حي است؛ و حيات عـين ذات  
اوست و معناي زنده بودنش اينست كه داراي علم و قدرت است و بر همه چيـز تسـلط دارد.   

تاج نيست به حياتي كه به آن زندگي كند؛ هميشه زنده وپاينده به ذات اقدس خويش است ومح
ذاتي است براي پروردگار عالم كه هرگز فنا بر او راه نيابد و فوت بـر   حيات حقه حقيقيه،  زيرا 
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ت تحـت  ادراك اوسـت؛ چراكـه    او روا نباشد و مدرك اسـت بـه ذات خـود و تمـام مـدركا     
  ). 127: 1374مازندراني؛  ؛ نيز ر.ك: مختاري83: 1375است مدبر (امامت كاشاني،   فعالي

  حي 1.4.3.2
 4و در دعاي جوشن كبيـر  30بار  5 قرآن كريمصفات الهي است كه در  يكي از اسماء  »حي«نام 

 بار ذكر شده است. 

  ) 255(بقره:    القْيَوم الحْي هو إلَِّا إلِهَ لاَاالله 
  )7031(ج/  حي يا... المْوتىَ يحييِ الَّذي حي يا......... حي كلَُّ يميت الَّذي حي يا

او را روح روا نـه و دايـم اسـت     «حـي حقيقـي اسـت و     سمعاني معتقد است حق تعالي، 
  و وجود او را مبتدا نه.  زوال،  بي

حـي   توكل كن بر آن حي كه نميرد نه بر آن. يموت لا الَّذي الحْي علىَ توَكَّلْ وقال االله تعالي: 
  ). 490: 1368سمعاني، »(كه بميرد 

اسم اعظم است و منشأعلم و قدرت است و بنا به گفته اهـل   »حي« عده اي معتقدند كه نام 
لفـظ حيـوان بـا اينكـه از حيـات      تحقيق و به خصوص با اعتقاد بـه توقيفيـت اسـماء، اطـلاق     

  )..304: 1369رازي، فخر امامشده؛ بر خداوند جايز نيست (  مشتق
شود؛ زيرا او  داند كه هرگز فاني نمي فردوسي ايزد متعال را زنده جاويد و فرمانروا ميحكيم 

  »حـي »  زنده ازلي ابدي و حي لايموت و فنا ناپذير است. وي در شاهنامه از برابـر فارسـي نـام   
يعني ( زنده) استفاده كرده است؛ چنان كه در مبحث برزويه طبيب آمده اسـت كـه وي بعـد از    

  فراوان در طب، براي كشف داروي بي مرگي، بدين نتيجه رسيد كه :تلاش هاي 

 بر رنـــج او هم نيـــامد بـه جــاي      همه كوه بسپـــرد يك يــك به پاي
 و فرمان رواست زنده ست جاويدكه    بدانســـت كان كـار آن پادشــاست

  )365/ 7 :1368مطلق، يخالق(

 و فرمان رواستزنده ست جاويد  كه   ترا چـــاره بر دست آن پادشــاست 

  )18/ 8: 1368مطلق، يخالق(

  پاينده به اوست.  نه تنها حي قيوم است؛ بلكه حيات موجودات نيز،  ايزد متعال، 
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 كه فـــرخنده، بــادا برو روزگــار    كـــزويافتم جــان و از كـــردگار

  )316/ 6 :1368مطلق، يخالق(

  
  در شاهنامه فردوسي »حيات«فراواني اسم . 4 نمودار

  سمع 5.3.2
سمع نيز از لوازم و توابع علم حق تعالي است. چنان كه داناست به هر چه دانستي است. بينا و 

و آواز  ست؛ به هر چه ديدني و شنيدني است. و دور و نزديك در شنوايي وي برابـر بـود،    شنوا
كـه   و رنگ و صورت كرمي  ، از شنوايي وي بيرون نباشد پاي مورچه كه در تاريكي شب برود. 

او بـه گـوش نيسـت چنـان كـه دانـش        شنوايي در تحت الثري بود از ديدار وي بيرون نباشد، 
و آفريـدن وي بـه آلـت نيسـت ( بـراي توضـيح بيشـتر         تعالي به تدبير و انديشـه نيسـت     حق

  ).142/ 1: 1387  غزالي،  ر.ك:
نيـز   شـاهنامه ادعيه و بـه تبـع آن در   ،  قرآن يكي از نام هاي حق تعالي است كه در  »سميع«

  چنين بازتاب داشته است: 
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  سميع 1.5.3.2
صفات است كـه از هـر    سميع به معناي شنوا و محيط به همه مسموعات است.  سميع از اسماء

دو طريق شيعه و سني بيان شده؛ و از شاخه هاي علم الهي است. عـده بسـياري از متكلمـان و    
آورده انـد؛  » بصـير «را در كنار نـام  » سميع «و ادعيه مأثوره،  نام  مفسران تحت تأثير قرآن كريم

شـرح  و امـام فخـر رازي در    روح الارواحسـمعاني در   ،  كيميـاي سـعادت  چنان كه غزالي در 
  اند.  به شرح توأمان سمع و بصر پرداخته  الحسني اسماء

لي االله عزو جل عـن  تعا نه به جارحه و عضو،  –جل جلاله  ، بيناست،  شنوا است رب العزة
سميع و  –جل جلاله  –ذالك علوا كبيرا.  و چون مؤمن صادق به صدق اعتقاد كرد كه حق 

بايد كه ظاهر را بر مواظبت وقف كند و باطن را بر مراقبت بدارد.  به ظاهر بـر   بصير است، 
  ).196: 1368،سمعانياعمال مواظب بود و به باطن احوال سر را مراقب باشد (

  آمده است : كريم قرآندر 
سَلي هْثلَكم َشي ء و وه يعميرُ السصْ32) 11( شوري : الب  

بار  2و  »اسمع «بار به نام  1،  »سامع« بار به نام  4،  »سميع« بار به نام  1در دعاي جوشن كبير 
  نيز به صورت فعلي آن اشاره شده است. 

  )27(ج: السامعينَ أسَمع يا
  33)69(ج: ميعس يا

محيط است و وقتـي در طـي وقـايع و حـوادث      در شاهنامه ايزد متعال به همه مسموعات، 
كننـد؛ درپايـان،   طلب كمك كرده و با او نيايش مي گوناگون، پهلوانان وشهرياران از حق تعالي، 

ام گردد؛ زيرا او سـامع الشـكايا اسـت و بـا علـم محـيط خـود از تم ـ        پذيرفته مي نيايش ايشان،  
  مبصرات و مسموعات آگاه است. 

شنوا بودن خداوند است و شنوا و بينا بـودن خداونـد، بـه عنـوان      لازمه اين پذيرفته شدن، 
زال از رودابـه،  وقتـي زال   هـايي از علـم بـي انتهـاي اوسـت. در مبحـث خواسـتگاري         شاخه

بلنـد كـرد تـا     شاه و سام را با ازدواج خود موافق نديـد،  دسـت دعـا بـه درگـاه الهـي      منوچهر
  ايزد سامع الدعا، نيايش و تضرعّ او را بشنود و مسير ازدواج را برايش فراهم كند. وسيله،   بدين

 چـــو ايزد پـــرستان نيــايش كـنم      شوم پيش يـــزدان ستــايش كنـــم 
 بشـــويد زخشم و ز پيگــار و كـين     مگـــر كو دل ســام و شــاه زمـين
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 مگــر كاشـــكارا شـود جفـت مـن    گفــت من ودجهـان آفــرين بشـــن

  )201/ 1: 1368مطلق، يخالق(

  شكايات و نجواهاي دروني است.  ،  ايزد متعال، شنونده رازها، شاهنامهدر 

 مگـــر پيـش يـــزدان فـــرياد رس   نگفتــم سه روز اين سخن را به كس

  )146/ 3: 1368مطلق، يخالق(

 34همـــه راز دل پيــش يزدان بگفـت   ـاوس جفــت چو بــا ايمني گشت كـ

  )325/ 4: 1368مطلق، يخالق(

  
  در شاهنامه فردوسي» سمع«فراواني اسم . 5 نمودار

  بصر 6.3.2
بصر از لوازم و توابع اسم عليم است.  حق تعالي بيناست به هرچـه ديـدني اسـت و تاريـك و     

شم نباشد.  بصر در مورد حق تعالي،  دلالت بر و ديدار وي به چ روشن در بينايي وي برابر بود، 
نيـز   »بصـير  « علم بي پايان او دارد و اينكه او با علم جامع خود از تمام مبصـرات آگـاه اسـت.    

  از نامهاي نيكوي الهي است كه عبارت است از : نامي
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 بصير 1.6.3.2

است.  ايـزد بينـا   صفات حق تعالي است كه از دو طريق ( شيعه و سني ) روايت شده  از اسماء
است.  نه   لم جامع خود از تمام مبصرات آگاهكسي است كه به همه ديدني ها احاطه دارد و با ع

بينـايي و شـنواي   نيز به اين نام اشاره شده اسـت.   35تنها در قرآن مجيد بلكه در دعاي جوشن 
رد و همگي نزد دا  نجا كه خداوند بر ديدني ها آگاهيشعبه اي از علم بي پايان الهي است واز آ

 ).67: 1357ناميم (سبحاني، او حاضرند او را سميع و بصير مي

ايزد متعال، به تمام اوضاع و احوال زندگي  شاهنامهو در   اسم بصير از توابع اسم عليم است
  الناظرين است.  بشر واقف است و هيچ چيز بر او پوشيده نيست؛ زيرا او ابصر

 و پـــروردگار  بينا ندار وجها   كه اي برتر از گردش روزگار

  )3/275: 1368مطلق، يخالق(

 را جهانــدار بيــدار بيننــده   پرستش گرفت آفريننده را

  )416/ 6: 1368مطلق، يخالق(

 خداونــد، دانـــا و بيننــده دان   همه نيك و بد را فريبنده دان

   )390/ 8 :1368مطلق، يخالق(

  
  فردوسي در شاهنامه  »بصر«فراواني اسم . 6 نمودار
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  كلام 7.3.2
سخن با فايده كامل و اسم جنس است كه بر سخن كـم يـا    كلام از ماده ( كلم) به معناي قول، 

توانا،  شـنوا و بيناسـت،    دانا،  ).حق تعالي چنان كه زنده، 255: 1387 قمي،شود ( زياد اطلاق مي
نيازمند كـام  گويا نيز هست؛ چنانكه با حضرت موسي(ع) بي واسطه  سخن گفت و سخن وي  

سخن الهي حرف و صوت و آوازه نيست؛ بلكه از اين صفات پاك  و زبان و لب ودهان نيست، 
و سـخن وي   و همه كتب پيامبران سخنان الهـي اسـت؛    زبور ، انجيل،  توراة ، قرآنو منزهّ است. 

آخـرين مـورد از    صفت وي است و همه صفات وي قديم است و هميشه بوده اسـت. كـلام،   
  است. اسماءامهات 

  متكلم 1.7.3.2
يـد بـه صـورت فعلـي بـه آن اشـاره       متكلم يكي از نام هاي حق تعالي است كـه در قـرآن مج  

فـرو فرسـتادن آيـات     و ايجاد كلمات تامـات،   . حقيقت تكلم عبارت است از انشاء36است  شده
بسيط  قلاست كه آن ع قرآنها و عبارات، و كلام الهي همان  محكمات، متشابهات در لباس لفظ

آورده اسـت كـه    اسرار التوحيـد ). شيخ بوسعيد در 93: 1380،يخواجوو علم اجمالي اوست (
چون خداوند ارواح را بيافريد بي واسطه آنان را مخاطب قرار داد و سخن خويش را روياروي 

  به ايشان شنوانيد پس گفت :

 ـ وويژه،  نه حرف است تي است قديميهمانا كلام خداوند صف ه ذات خـود  و نه صوت و ب
مكالمه و مخاطبه  شنيدني است و چون بشنواند بنده خويش را بي واسطه حرفي و صوتي، 

خوانده شود و چون آن كلام را بر او بنماياند چنان كه درمحلي عبارات يـا حـروف و جـز    
بيافريند تا دلالت بر آن كند مسامره خوانند وچون در دل بنده معاني كـلام   آنها از دلايل را، 

اسـت كـه كـلام بـي واسـطه       شود .اما وحي هنگامي ش را بيافريند مناجات خوانده ميخوي
  ).616/ 2 ،:1367(ميهني، پيغامگزاري از پيغامگزارانش در نفس حاصل شود

  ) 75يسمعون كلام االله. ..( بقره :« كريم در مورد اين نام آمده: در قرآن
. 37قوله الحق و.. اشاره شده اسـت  در دعاي جوشن نيز به مترادفات اين نام مانند ناطق، 

( گوينـده ) اسـت. در واقـع، هرچنـد ظـاهرا فردوسـي       شـاهنامه در  »مـتكلم « برابر فارسي واژه 
 صـفت غيـر مسـتقيم،    پيدا كند، اما به طور » متكلم« نتوانسته است واژه اي مناسب براي صفت 

 ؛بـرد ب بهره اسم نيا يفحوا از كوشيده شتريبگي خداوند متعال را اثبات كرده و گويند يا متكلمّ
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به عبارت ديگر، نمي توان انتظار داشت تا برابرهاي فارسي فردوسي براي اسما و صفات الهي، 
شد، چنانكه اغلـب ترجمـه هـا هـم     صد در صد با معناي اين اسامي در عربي مطابقت داشته با

  گويد :  ريدون شاه ميتوانند تا حد زيادي بارمعنايي واژگان را پوشش بدهند؛ براي نمونه ف نمي

 كه اي دادگر داور راست گــوي   پس آنگه سوي آسمان كرد روي
 به سختي سـتم ديـده را يــاورم      كــه مـن دادگـر داورم    گفتيتو 

  )155/ 1 :1368مطلق، يخالق(

 گفتـــار او بشـــنويمبگـــوييم و    چـو آيي به هم پيش داور شويم

  )422/ 5 :1368مطلق، يخالق(

ــت     آن دان كـش انبـاز نيسـت   بدونيك از  ــاز نيس ــام و آغ ــاريش انج ــه ك  ب
ــابود و ناهســت هســت    بباش، آنچ خواهد بـده ست گويد چو ــود ن  همــه ب

  )422/ 7 :1368مطلق، يخالق(

  
  در شاهنامه فردوسي» كلام« فراواني اسم . 7نمودار 

ود كـه بـه شـرح    اره مي ش ـدر اينجا به نمودار فراواني امهات اسما در شاهنامه فردوسي اش
  است:  ذيل
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  فراواني كلي امهات اسما در شاهنامه فردوسي .8 نمودار

  
  گيري . نتيجه3

رعـين حـال شـريف تـرين علـوم      بي شك علم به اسماي الهـي،  ازجملـه ظريـف تـرين و د    
ئكـه و سـاير موجـودات برتـري     آيد؛ زيرا به واسطة اين علم اسـت كـه آدم بـر ملا    مي  شمار به

وصفات الهي  امهات اسماء، اهميت والايي دارند؛ زيرا اسماء الهي،  درميان اسماء البته است.  يافته
به عنوان اصول اسـماء الهـي و محـيط بـر      ، جامع و كامل نيست و اين اسما  بدون امهات اسماء

فردوسي به  شاهنامهشناخته شده اند، از سوي ديگر بازتاب اسماء و صفات الهي در  ساير اسما 
ل در ابيـات     –هكار ادبي عنوان يك شا  شـاهنامه هنري بسيار درخور توجه است. بـا كمـي تأمـ

در شـمار صـفات اصـلي الهـي       ازسـاير اسـما بيشـتر و    توان پي برد كه بسامد امهات اسما،  مي
بيشـتر از برابـري هـاي     حكيم فردوسي به اقتضاي سبك ادبي دوران خـويش،   شده اند.  قلمداد

كرده است. باتوجه به اينكه امهات اسماء به اعتبار عينيـت بـا ذات    استفاده فارسي امهات اسماء 
گردنـد.  اكثـر    صـفات محسـوب مـي    از اسـماء  الهي از اسماء ذات اعتبار شده و به اعتبار غيـر،  
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الاهيـه ( ائمـه سـبعه) را     يا اصول الاسـماء  دانشمندان و عارفان، امهات اسماء مفسران،  متكلمان، 
داننـد؛ البتـه در    مـي  دانند؛  ايشان اساس ذات را باطن اين اسماء اسماء ميمحيط و مقدم بر ساير 

تعداد و ترتيب اين اسماء اختلاف نظر است؛ اما نظر اكثر متكلمان اين است كه تعداد اين اسما 
حيـات،   اراده،  علـم،   قـدرت،  « عبارتنـد از:   رسد واين اسماء و صفات وجوبي به عدد هفت مي

اي معتقدند حيات نقش اول را دارد، زيرا ذاتـي كـه داراي حيـات     البته عده . » كلام بصر،  سمع،  
ند و  ا را اسم اعظم و امام الائمه دانسته» حي«نباشد ؛ناقص و از كمال ذاتي بي بهره است؛چنانكه 

؛ زيـرا هـيچ يـك از صـفات الهـي      عده اي ديگر براي قدرت نقش اول را در نظـر گرفتـه انـد   
گردد و راه اثبات توانايي حق تعـالي، افعـال اوسـت.     نايي حق تعالي محقق نمياثبات توا  بدون

به عنوان مبنا و اساس تقسيم بندي لحاظ شده  نتايج در اين پژوهش، نشان داد كه   نظريه دوم، 
بـار) را بـه خـود    202و باتوجه به بسامد آماري اسما درشاهنامه، اسـم قـادر بيشـترين بسـامد (    

از آن مي توان به اسم اراده و علم اشاره كرد. از ديگر اهداف اين پژوهش،  اختصاص داده و بعد
گانـه روايـي از    نـود و نـه   فردوسي، با توجه به اسـماء   شاهنامهدر  شناخت جايگاه امهات اسماء

نام الهي در قرآن مجيد و هزار و يك اسم دعاي جوشن كبير بوده تـا   127 طريق شيعه و سنيّ، 
بهره بردن فردوسي از آيات و ادعيـه روايـي هـم مشـخص شـود. در پايـان       بدين وسيله ميزان 

توان گفت كه بعد از معرفي و شناخت امهات اسماء دراين پژوهش،  به اقتضاي سبك ادبي  مي
فردوسي  شاهنامهو بسامد آماري هر يك از آن ها در   برابري هاي فارسي امهات اسماء شاهنامه، 

،  بيـانگر آن  شـاهنامه در  كر شود كه بازتاب وسيع امهات اسـماء بيان شده است. همچنين بايد ذ
به اهميت امهات اسما درميان ساير امهات الهـي واقـف بـوده و ايـن      است كه اين حكيم متأله، 

  الهي قرار داده است. را محيط و مقدم بر ساير اسماء اسماء

  
  نيپركاربردترين امهات اسما در شاهنامه به ترتيب فراوا. 9 نمودار
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ها نوشت پي
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  نامه كتاب

  قرآن كريم
  .بريل مطبعة  الدوائر، انشاء ،)ق.ه 1339(نيالد يمح ،يعرب ابن

 ينيد شهياند فصلنامه ،»ها آن نيب ارتباط و ياله ياسما يبند طبقه در نو يطرح «،)2013(يافتخار،مهد
  .رازيش دانشگاه ؛- 27شماره ،8دوره راز،يش دانشگاه

 بـه  متوسـلين  مجمـع  نشـر  : قـم  الـذاكرين،  معـراج  ،)1375(االله زيعز ديس جحا ،يكاشان ينيحس امامت
  .سوم چاپ محمد، آل



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   58

 

 ـ(بـاقر  محمـد  بـن  اكبـر  يعل ـ يالصـفهاني،مول ) الاژيـه (  الايجي  اصـول  فـي  المعـارف  زبـدة  ،)تـا  يب
  . محمدي چاپخانه  العقايد،

  . ديناه: تهران دوم، چاپ ،يفردوس هنر و شهياند بر يدرآمد ،)1383(ديسع ان،يديحم
 المعـارف  دايـرة  مركـز :تهـران  ،)جلـدي  8 كامل دوره(   فردوسي، شاهنامه ،)1368(جلال مطلق، يخالق

  . اسلامي بزرگ
 ـو شـاهنامه،  بـر  دي ـتأك بـا  يفارس شعر در خدا فيتوص«  ،)1388(عاطفه قوان،يل ييخدا  ن،يرام ـ و سي

  .قم دانشگاه كاردگر، ييحي راهنما استاد ،»بوستان و قهيالحق قهيحد
  .ناهيد  دوستان، : تهران ،)جلد2(  پژوهي قرآن و قرآن نامه دانش ،)1377(نيالد بهاء ،يخرمشاه
 القـرآن  غرايـب  فـي  المفـردات  كتـاب  ترجمـه  ،)1375 و 1378( رضـا  غـلام  ديس ـ ،ينيحس يخسرو
ــير( ــوي  تفس ــي و لغ ــرآن ادب ــال  ،)ق ــم فيت ــين ابوالقاس ــد حس ــن محم ــل ب ــروف فض ــه مع  ب

  .مرتضوي نشر: تهران  حسيني، خسروي رضا غلام سيد مهترج  اصفهاني،  راغب
ــو ــد ،يخواج ــه ،)1380( محم ــرار ترجم ــات اس ــألهين صــدر  الاي ــيرازي، المت ــه  ش ــق و ترجم  تعلي
  .مولي : تهران خواجوي،  محمد

 تحقيقـاتي  فرهنگـي  مؤسسـه   قـم،   ،)ع(اميرالمؤمنين حضرت البلاغه نهج ترجمه ،)1386( محمد ،يدشت
  .)ع(اميرالمؤمنين

: تهـران  اسـلامي،  ارشـاد  و فرهنـگ  وزارت تهـران،  حـق،  صفات و اسماء ،)1381( نيحس غلام ،ينانيد
  .انتشارات و چاپ سازمان

  .كتاب نشر  ترجمه، بنگاه  تهران،  رياحي، امين محمد تصحيح  العباد، مرصاد ،)1352(نيالد نجم ،يراز
  .صدرا كتابخانه: قم ني،سبحا جعفر خدا، صفات محدود شناخت ،)1357( جعفر ،يسبحان
 الفتاح، الملك الاسماء شرح في الارواح روح ،)1368(مظفر ابي احمدبن ابوالقاسم الدين شهاب  ،يسمعان
  .فرهنگي و علمي: تهران  هروي، مايل نجيب اهتمام به

: تهـران  دوم، چـاپ  ،يچوهدر شاهد ترجمه ،يفردوس شناخت در ،)1374(محمودخان حافظ ،يرانيش
  . يهنگفر و يعلم
 تحقيـق  ،الربوبيـه  معرفـة  فـي  القلبيـه  الوارداة ،)1358( ميابـراه  محمدبن نيصدرالد ،يرازيش يملاصدرا

  .ايران فلسفه انجمن انتشارات  شفيعها، احمد ترجمه تصحيح
  .ديني مطبوعات :قم  قرآني، االله اسماء شرح:اسماء مرموزات ،)1385(اكبر يعل صداقت،
ه،  الرسـائل  در منـدرج  الاسـماء  رسـالة  ،)ق.ه 1415( نيحس ـ محمـد  ديس ـ ،ييطباطبا  جامعـه   التوحيديـ

  .قم  مدرسين
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 ارشـد  كارشناسـي  دوره نامـه  پايان ، » فردوسي شاهنامه در خدا سيماي« ،)1388(الهام  كاشي، عربشاهي
  .صفحه465   كاشان، دانشگاه ،يشجر رضا راهنما استاد فارسي، ادبيات و زبان

  .نهم چاپ  گنجينه،: تهران آرام، احمد تصحيح سعادت، كيمياي ،)1387(محمد ابوحامد ،يطوس يغزال
   . العلم دار : بيروت الحسني، االله اسماء شرح في الاسني المقصد ،)تا يب( محمد ابوحامد ،يطوس يغزال
 سـبزواري،  بـاقر  محمـد  سـيد  تصـحيح  و مقدمـه  كـلام،  علـم  در البـراهين  ،)1341(يراز نيالـد  فخر

  .تهران  دانشگاه
 شرح البينات لوامع(   للرازي، الحسني االله اسماء شرح ،)1364(الرازي الخطيب عمر بن محمد الدين خرف

 منشـورات   القـاهره،   سعد، عبدالرؤف طه:  عليه علق و له قدم و راجعه ،) الصفات و تعالي االله اسماء
  .م1976 هـ،  ،1369  الازهريه، الكليات مكتبة

:  تهران دوم، جلد ،)ره( ينيخم امام الصلوه آداب بر  مشتمل: ملكوت در پرواز ،)1359(احمد ديس ،يفهر
  مسلمان زنان نهضت

  .اميرالمؤمنين مكتبة :اصفهان   ،الوافي،)ق.ه1406( ملامحسن ،يكاشان ضيف
  .ششم چاپ  ،)ع(علي آل انتشارات  قم،  ، الجنان مفاتيح كليات ،)1381(عباس خيش ،يقم
 مترجم  العظيم، القرآن لغات في النظيم الدر ترجمه: كريم قرآن واژگان فرهنگ ،)1387(عباس خيش ،يقم

  .سوم چاپ تهران،  ، الملل بين نشر و چاپ نشر  انصاري، غلامحسين
  .الزهراء  حبيبي، نجفقلي تصحيح  صدوق، توحيد شرح ،)1367(ديسع يقاض ،يقم

 وتوضــيحات تصــحيح مقدمــه  الكفايــة، مفتــاح و الهدايــة مصــباح ،)1385(محمــود نيعزالــد ،يكاشــان
  .دوم چاپ  زوار،  خالقي، برزگر محمد و كرباسي  عفت

ــيكل ــو ،يراز ين ــر اب ــد جعف ــن محم ــوبي ب ــن عق ــحاق  اب ــول ،)ق.ه 1388(اس ــافي، اص ــران ك : ته
  . الاسلاميه  دارالكتب

  .زوار : تهران  تصوف، اصطلاحات شرح ،)1380(دصادقيس ن،يگوهر
  .الاسلاميه الكتب دار العقول، ةمرا ،)ش.ه1363(باقر محمد ،يمجلس
  . الوفاء مؤسسه : بيروت الانوار، بحار ،)ق.ه 1403(باقر محمد ،يمجلس
 دفتـر  چـاپ :قم البلاغه، نهج در خدا جلال و جمال صفات ،)1374( نيحس محمد ،يمازندران يمختار

  .اسلامي تبليغات
 بن محمد الطايفه شيخ فيتال مي،اسلا كلام علم در الاصول تمهيد ،)1358(عبدالمحسن ،ينيالد مشكوه

  .الديني مشكوه عبدالمحسن ترجمه  الطوسي، الحسن
  .صدرا انتشارات تهران،) 2و1 جلد(   مطهري، شهيد آثار مجموعه ،)1369(يمرتض ،يمطهر



  1401اييز پ، 3، شمارة 6سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   60

 

 فرهنـگ  نشر دفتر چاپ  كريم، قرآن در رحيم خداي هاي صفت و ها نام ،)1376(يتق محمد ،يمقتدر
  .هفتم چاپ  تهران،  اسلامي،

: چهـارم  جلـد ( قرآن پيام موضوعي تفسير ،)1377(ناصر ،) فضلاء از جمعي همكاري با( يشيراز مكارم
  .پنجم چاپ  الاسلاميه، الكتب دار   ، ) جلدي 10 دوره(  ،)ميكر قرآن در جلال و جمال صفات

 نشـر : قـم  ،يل ـيخل يعل و زاده حسن صادق مترجم الصلاه، اسرار ،)1386(آقا رزاجواديم ،يزيتبر يملك
  .هشتم چاپ مهر، شيك
 الصفات و الاسمائ(: ياسلام يعرفا دگاهيد از ياله صفات و اسما«  ،)1393(عبدالمحمود انفر،يمنصور
 ،13 ،شماره)ياسلام علوم( يكلام ياعتقاد يها پژوهش ،)ياسلام ،)يالاسلام عرفاء منظار من ياله

  . 181- 155 صص اراك، واحد ياسلام آزاد دانشگاه ،4 ةدور
 تعليقـات  و تصـحيح  مقدمـه   سـعيد،  ابـي  الشـيخ  مقامات في التوحيد اسرار ،)1367(محمد ،يهنيم منور

  .آگاه: تهران كدكني، شفيعي محمدرضا
 ،)ره(ين ـيخم امام يآرا و شهياند از يا دهيگز: ياسلام انقلاب نييآ ،)1388(االله روح ،ينيالخم يموسو

  )س( ينيخم امام آثار رنش و ميتنظ موسسه: تهران اول، جلد
: سبزوار معلم تربيت دانشگاه  شاهنامه، در جلال و جمال صفات ،)1384( السادات اشرف فرد، يموسو

  ).مهر برزين: (بيهق
 يهـا  پـژوهش  ژورنـال  ،»يعرفـان  سـلوك  يدهاي ـكل يالاه ياسما «،)2013(ايرو ،يگرمارود يموسو

  .204- 189،صص56- 55 شماره ،14ة،دوريكلام- يفلسف
ــيم ــ ،يدبـ ــف ،)1361(نيدالديرشـ ــرار كشـ ــدةالابرار الاسـ ــروف وعـ ــه معـ ــير بـ ــه تفسـ  خواجـ

  .سوم چاپ  تهران، حكمت، اصغر علي اهتمام به   ،)جلد10(  انصاري،  عبداالله
 ةنام ـ پژوهش ةمجل ،»ياله يحسنا ياسما از يعرب ابن مكتب يسلوك يها بهره« ،)2019(محمد ،يريم

  .207- 187،صص21هشمار ،1 دوره تهران، دانشگاه عرفان،
 آرون، نشـر : تهـران  ،Maxqda افزار نرم از استفاده با يفيك يها داده ليتحل حامد، ،ينظر محسن؛ ،يازين

  .1چ) 1397(
 تعليـق  و تصـحيح  بـه   هجـويري،  عثمان ابن علي  ، المحجوب كشف ،)1386(عثمان بن يعل ،يريهجو

  .سروش تهران،  عابدي، محمود
 


